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  چکیده

قـانون از ویژگـی    هبـود. در میـان آثـار وي نشـری     قاجارمیرزا ملکم خان یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره 

دانست و به نقـد حکومـت قاجـار     تري برخوردار بود. وي در این روزنامه نظام سیاسی ایران را استبدادي می برجسته

صـلاح  پرداخت. بنابراین مطالب نشریه قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقـاد از حکومـت مطلقـه، لـزوم ا     می

ها نشـان از   طلبی. این خواسته حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون

هاي قـانونی بـه منظـور     اصلی این روزنامه ایجاد چهارچوب هفضاي استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت. لذا دغدغ

ستبداد حکومت ایران بود. بنابراین بررسی متن اصـلی روزنامـه   محدود کردن قدرت خودکامه حکام و پایان دادن به ا

لـذا در ایـن    اسـت، هایی دارد کـه همـان دولـت حقـوقی      حاکی از آن است که دولت موردنظر روزنامه قانون ویژگی

هاي دولت حقوقی را با اسـتفاده از روش تحلیـل محتـواي کمـی و کیفـی در       پژوهش سعی بر این است که شاخصه

  روزنامه قانون بررسی نماییم.

  قوا. خان، روزنامه قانون، قانون، دولت حقوقی، تفکیک میرزاملکم کلیدي: هاي هواژ
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  لهأبیان مس

ایران در سیر تحول جدید فکري و اجتماعی خـود  

تا نهضت مشروطیت چند جهش تاریخی داشته اسـت.  

به ترتیب عبارتنداز: آغـاز اصـلاحات یـا     ها این جهش

جانبه یـا   تر و همهمیرزا، اصلاحات گسترده دوره عباس

خانی، در تلاش ترقی یا برزخ تـاریخی؛   عصر میرزاتقی

سپهسـالار، تکـوین    تحرك، تجـدد و ترقـی یـا عصـر    

  ).13: 1351آدمیت، (ایدئولوژي جنبش ملی مشروطیت

میـرزا بـود، امـا     بنابراین آغازگر اصلاحات، عبـاس 

نحوه درك او از ترقی و پیشرفت کشـورهاي خـارجی  

ــب ــیس) و عق ــه   (روس و انگل ــران از قافل ــادگی ای افت

درپـی ایـران در    هاي پی پیشرفت، بیشتر نتیجه شکست

بود. بنابراین در صحنه عملی بود کـه  ها  جنگ با روس

عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعـد از او امیـر   

کبیـر، اصـلاحگر دیگــري بـود کــه فهـم او از شــرایط     

مرهـون مطالعـه    بیشـتر سیاسی زمان خـود  -اجتماعی 

کتــب اروپــایی و ســفر بــه کشــورهاي همســایه بــود. 

تري داشـت. بعـدها    وسعت و دامنه وسیعاصلاحات او

 سپهسالار اصلاحات امیرکبیـر را بـه صـورت گسـترده    

ادامه داد. بنابراین ایده نوسازي بـه عنـوان ایـدئولوژي    

اجتماعی نو در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایـان  

  گردید.  

با ظهور اولین نسل روشـنفکران مشـروطه، شـاهد    

در  اًهـاي نوسـازانه خصوص ـ   اندیشـه گسترش تجدد و

حوزه سیاسی و همچنین مطرح شدن استبداد حکومتی 

ها هستیم. این نسـل   ماندگی به عنوان عامل اصلی عقب

از روشنفکران با توجه به وجود استبداد و خودکـامگی  

ها در طول تـاریخ ایـران، خواسـتار     همیشگی حکومت

حکومت قانونی و محدود کردن قدرت دولـت توسـط   

مت مشروطه بودنـد. در  قانون یا به عبارتی همان حکو

خان یکی از روشنفکران سرشناس  این میان میرزا ملکم

قانون خود نقش بسیار مهم  هعصر خود بود که با نشری

گیـري نهضـت مشـروطه ایـران      اي در شکل و برجسته

فکــري و  هکــرد تــا یــک پایــ داشــت. وي تــلاش مــی

ایدئولوژیک به منظور ایجاد تغییـرات و اصـلاحات در   

خان دستگاه پادشاهی آن روز را  ند. ملکمکشور ایجاد ک

ترین سدهاي راه ایجاد قـانون در کشـور    یکی از بزرگ

هـاي حکومـت    دانست. از نظر ملکم، پذیرفتن پایـه  می

قانونی یکی از ضـروریات حکومـت کـردن اسـت؛ در     

نتیجه از نظر او بسـیاري از معضـلات ایـران ناشـی از     

تـوان   ه مـی قانونی بود و با حاکمیت قانون اسـت ک ـ  بی

ــبی و    ــش نس ــردم آرام ــراي م ــام زد و ب ــتبداد لگ براس

اصــلی احســاس امنیــت را بــه ارمغــان آورد. خواســته 

خان نیـز همـان اسـت کـه در عنـوان آن       روزنامه ملکم

خـان از قـانون و    پیداست؛ یعنی قانون و منظـور ملکـم  

(شـکوري،  خـواهی نیـز همـان مشـروطه اسـت      قانون

اي مکـرر بـر قـانون    در پی ایـن تأکیـده  ). 172: 1385

است که روزنامه قانون و شخص ملکم، ایجـاد نـوعی   

تـوان گفـت    لـذا مـی   ،کند دولت حقوقی را طراحی می

دولت حقوقی مورد نظر روزنامه قانون،  هترین پای اصلی

. سؤالی اصلی که در این جا مطـرح  استخواهی  قانون

هـاي دولـت حقـوقی در     شود این است که ویژگـی  می

  چیست؟ روزنامه قانون

 توان نسبتی میان شرایط سیاسی سؤال فرعی: آیا می

ـ اجتمـاعی دوران ظهـور قـانون و مطالبـات روزنامـه      

  قانون برقرار کرد؟

شـود ایـن اسـت     اي که در این جا مطرح می فرضیه

که روزنامه قانون با توجه به فضـاي اسـتبداد سیاسـی،    

نوسازي سیاسی را در چهارچوب دولت حقوقی مطرح 

  ست.کرده ا



عل
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روش تحقیق: روشـی کـه در ایـن پـژوهش مـورد      

استفاده قرار گرفته، روش تحلیل محتواي کمی و کیفی 

  .است

  

  خان و روزنامه قانون ملکم

1249خان فرزند میرزا یعقوب در سـال   میرزا ملکم

.ق در جلفاي اصفهان به دنیا آمـد. در ده سـالگی بـه    ه

ــت؛    ــا رف ــه اروپ ــیل ب ــور تحص ــودکیمنظ و  دوران ک

خود را در فرانسه گذراند و پس از گذرانیـدن   وانینوج

تحصــیلات ابتــدایی و متوســطه و آشــنایی بــا مکتــب 

بـه ایـران برگشـت و بـه مترجمـی در       ،آگوست کنـت 

اولــین  1275در ســال  .وزارت خارجــه منصــوب شــد

هـاي اصـلاحی    با هدف ترویج اندیشهخانه را فراموش

مریجـی، )بنیـاد نهـاد  خود و اسـتقرار حکومـت قـانون    

خانه نام مجمع آدمیت داشت، اما  ). فراموش49: 1386

از آنجایی که ناصرالدین شاه نسبت به مجمع، احساس 

خطر کرد، دستور تعطیل م انحلال آن را داد و ملکم از 

ایران تبعید شد. با آغاز صدرات مشیرالدوله، ملکـم بـه   

تهران فراخوانده شد و به دستور شاه مشاور مخصوص 

الملک گرفت. مدتی بعد به  شد و لقب ناظمصدراعظم 

عنوان وزیر مختار ایران عـازم لنـدن شـد. وي بعـد از     

واگذاري امتیاز لاتاري مجددأ از منصب خود عزل شد. 

.ق ملکـم در لنـدن بـه انتشـار     ه1316تـا 1306از سال 

روزنامه قانون پرداخت. نخستین شماره روزنامه قـانون  

(کســرایی، شــد .ق منتشــره1307در اول مــاه رجــب 

بنابراین روزنامه قانون کـه پـس از   ).280و278: 1379

بهم خوردن مناسبات و روابـط حسـنه ملکـم خـان بـا      

ناصرالدین شاه و دربار قاجار در لندن منتشـر شـد، بـه    

اهمیتی در مخالفـت بـا دولـت و انتشـار     عنوان منبع با

افکار جدید، مورد توجه مخالفان و روشـنفکران ایـران   

فت. این روزنامه در مدت چهـار سـال، جمعـاً    قرار گر

). میـرزا ملکـم   31: 1386شماره منتشر شد (زاهد،  41

خان در طـول حیـات خـویش آثـار مکتـوبی از خـود       

  برجاي گذاشت.

در این جا باید اشاره کرد که اگر چه قـانون اولـین   

هاي  شد، اما روزنامه روزنامه فارسی زبان محسوب نمی

 ـ   یع(کاغذ اخبار، وقاقبلی  هالتفاقیه، روزنامـه دولـت علی

ــران منتشــر   ــران)، علیــرغم اینکــه توســط دولــت ای ای

شدند، تعطیل شـدند و تنهـا روزنامـه دولـت ایـران       می

اي بـود   گردید. در چنین شـرایط اسـتبداد زده   منتشر می

هایی چون اختـر و شـمس (در اسـتانبول)،     که روزنامه

وســط المتــین (در کلکتــه) و قــانون (در لنــدن) ت حبــل

روشنفکران ایرانـی در خـارج از ایـران منتشـر شـدند.      

  تر بود. روزنامه قانون در این میان پرخواننده

  

  دولت حقوقی

کشـور را بـر    اداره دولت نهادي اسـت کـه وظیفـه   

ــده دارد ــا ح و از  عه ــان ی ــل  فرمانروای ــان در مقاب اکم

دولت افزون بـر  .استتشکیل شده شوندگان حکومت

و جمعیـت اسـت،   مادي سرزمین اینکه داراي دو رکن

حقـوقی، ي سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصـیت ادار

اســت نیــز حقــوق  يحاکمیــت و محــدودیت بوســیله

.)92: 1386(عباسی، 

منظور از دولت حقـوقی، دولتـی (در مفهـوم عـام)     

باشد و هـدف   است که در چهارچوب حقوق محصور 

ــوق و آزادي  ــت از حق ــمین و حمای ــز تض ــاي  آن نی ه

هـاي   ). تجربه دولـت 99: 1390(ویژه، شهروندان باشد

مطلقه اروپایی در قرن شانزده و هفده در زمینـه ایجـاد   

چهارچوب حقوقی، از جمله عوامـل مهـم و مـؤثر در    

گیري مفهوم دولت حقـوقی، بـه عنـوان مفهـومی      شکل

واقـع دولـت حقـوقی    . دراسـت اخیر  هنوین در دو ده

قی غـرب اسـت و از   اي برخاسته از فرهنگ حقو پدیده
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الملل وارد شده است. دولـت   این فرهنگ به حقوق بین

کـه   اسـت پـذیرترین مفـاهیم    حقوقی یکی از انعطـاف 

با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان  اًتقریب

هاي حقوقی، هدف و  سازگاري دارد. بنابراین در دولت

علت وجـودي دولـت تحقـق حقـوق اسـت و دولـت       

یابد و چهـارچوب آن نیـز    یت میتوسط حقوق مشروع

). در 168: 1389(ویـژه،  شـود  توسط حقوق تعیین می

هاي مفهوم دولـت حقـوقی را    کشورهاي اسلامی ریشه

در قانون تنظیمات امپراطوري عثمـانی و مهمتـر از آن   

تـوان   مـی  1285در قانون اساسی مشروطه ایران سـال  

تشـکیل دولـت حقـوقی وجـود      هیافت. بنابراین لازم ـ

. همچنـین  اسـت ون و محدودیت حقوقی در کشور قان

در دولت حقوقی، حقوق برتر از قدرت سیاسی اسـت  

و در واقع ایـن حقـوق اسـت کـه چهـارچوب اعمـال       

کنـد. افـزایش حقـوق شـهروندي،      دولت را تعیین مـی 

هاي دولت در زندگی خصوصـی افـراد،    کاهش دخالت

ــی و    ــدگانگی سیاس ــت و چن ــز در حکوم ــدم تمرک ع

ملــه مزایــاي پــذیرش حکومــت قــانون فرهنگــی از ج

ــت ــی از   42و41: 1358(ویژه، اس ــه برخ ). در زیــر ب

  هاي دولت حقوقی اشاره خواهیم کرد: شاخصه

گونه کـه   مفهوم شخصیت حقوقی دولت: همان-1

، دولت هستندافراد یک جامعه داراي حقوق و تکالیفی 

ــه عنــوان یــک شــخص جمعــی داراي حقــوق،   نیــز ب

صـلاحیت انجـام کـار، بسـتن     تکالیف، قدرت اراده و 

بـه آن   اًکـه اصـطلاح   استقرارداد و تملک اموال و ... 

شـود. همچنـین دولـت بـه      شخصیت حقوقی گفته می

عنوان یک شخص جمعی تابع قواعد حقـوق عمـومی   

است که از قواعد حاکم بر اشخاص خصوصی متمـایز  

  .)92: 1386عباسی، (است 

دانان  محدودیت به وسیله حقوق: اگر چه حقوق-3

با ابداع مفهوم حاکمیت، حوزه اختیارات و آزادي عمل 

دولت را وسـعت بخشـیدند و آن را بـه عنـوان یگانـه      

امـا ایـن امـر     ،قدرت برتر در جامعـه معرفـی نمودنـد   

گاه به معناي اعمال آزادانه و بلاشرط دولت در امر  هیچ

اید مفهوم حاکمیت مورد نظـر  داري نبود. لذا نب مملکت

گرایـی در هـم آمیخـت.     دانان را با مفهوم مطلـق  حقوق

همچنـین  ، اسـت  حاکمعلاوه بر این که  دولتدرواقع 

محـدود  باید توسط حقوق و به ویـژه حقـوق اساسـی   

با دولت اعمال نشود، که این محدودیتهنگامیگردد.

 ی کـه در صـورت  خـواهیم بـود.  مستبد و زورگو روبرو

ن سـبب  حاکمیـت قـانو   حقـوقی و  ود محـدودیت وج

(عباسـی،  مـدار خواهـد شـد    گیري دولت قـانون  شکل

1386 :100.(

ــه کلاســیک  -4 اصــل تفکیــک قــوا: امــروزه نظری

ــه و در     ــود گرفت ــه خ ــی ب ــگ کهنگ ــوا رن ــک ق تفکی

چهارچوب دولت حقوقی اشکال نوینی از تفکیک قـوا  

 اي ارائه شده است. بنابراین تفکیـک قـوا دیگـر صـبغه    

نهادي ندارد تا قوه مجریه را از قواي مقننه یـا قضـاییه   

اي کارکردي به خود گرفتـه اسـت.    جداکند، بلکه جنبه

براي مثال کارکرد اجرایی از کـارکرد قضـایی تفکیـک    

توانـد   شده است. بنابراین ارگـانی در قـوه مجریـه مـی    

گذاري یا قضایی داشته باشد بـدون انکـه    کارکرد قانون

قرار گرفته باشـد. بـه همـین صـورت     در قواي مربوط 

نیز به تفکیـک نـوینی   کارکرد سیاسی در درون هر قوه 

. تفکیـک احـزاب سیاسـی از حـزب     منجر شده اسـت 

سیاسی حاکم و تفکیک اکثریت و اقلیـت پارلمـانی در   

درون قوه مقننه، اشکال نـوینی از ایـن تفکیـک قـواي     

  ).178: 1389(ویژه، کارکردي از منظر سیاسی هستند

اصل استقلال قضایی: اسـتقلال قضـایی نتیجـه    -5

منطقی نظریه تفکیک قواست. در واقع اصـل اسـتقلال   
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طـرف در   قضایی و وجود مراجع قضـایی عـادل و بـی   

یک جامعه ضامن اجـراي قـانون و حقـوق در کشـور     

. چنانچه استقلال قوه قضائیه زیر سؤال رود و یـا  است

ر قـواي  اینکه این قوه به صورت مجري و تحت اختیـا 

توان انتظار  دیگر (مقننه و مجریه) قرار گیرد، دیگر نمی

اجراي عادلانه قوانین و رعایت حدود و مقررات را در 

گـذار وضـع    جامعه داشت. قـوانین عـام توسـط قـانون    

بـه عنـوان   شود و فراتر ازقـواي مجریـه و قضـاییه    می

گیرد. لذا اعمال نظارت بر اجـراي   ها قرار می مجري آن

ل و قــوانین یکــی ازمبــانی مهــم دولــت صــحیح اصــو

پـذیر نیسـت.    که جز توسط قضات امکان استحقوقی 

در نتیجه همین نیاز به اعمال نظارت در دولت حقوقی 

گـردد  که اصل استقلال مراجع قضایی توجیه مـی  است

).1389:179ویژه، (

اصل برابري در مقابل قانون: برابـري در مقابـل   -6

ــی و    ــوقی، سیاس ــاگون حق ــکال گون ــانون داراي اش ق

در روابــط میــان  بیشــتر. ایــن مفهــوماســتاجتمــاعی 

مدنی و حوزه خصوصی شـهروندان و حکومـت    جامعه

یابد. بنابراین برابري در مقابل قانون، نخستین  تجلی می

که پایه  استو مهمترین نوع برابري در حقوق عمومی 

آورد.  ها را در جامعـه فـراهم مـی    و ارکان دیگر برابري

(برابـري  اسـت اي برابـر   حکومت مدرن راهبر جامعـه 

اي برابر مطیع  اعضاي این جامعه نیز به گونهسیاسی) و

:1389(ویـژه،  (برابـري مـدنی)   هستندقدرت عمومی 

182.(

ــانونی -7 ــروعیت قـ عقلایـــی: بـــرخلاف  –مشـ

درن که بر پایه مشروعیت الهی، سنتی هاي پیشام دولت

هـاي حقـوقی، قـانون و     ومذهبی قرار داشتند، دردولت

حقوق عرفی و موضوعه، پایه مشـروعیت بخـش ایـن    

. بنـابراین حقـوق برخاسـته اراده    استها  نوع از دولت

  بخشد. ملت است که به اقتدار دولت مشروعیت می

ن تـری  در بالا به عنوان نمونه بـه برخـی از برجسـته   

هاي دولت حقوقی اشاره نمودیم. لذا در مرحله  ویژگی

ها را به صـورت مفصـل و بـا شـرح      بعدي این ویژگی

  ها در روزنامه قانون بررسی خواهیم نمود. زیرمجموعه

  

  تعریف عملیاتی متغیرها

: قانون از جمله متغیرهایی است که نقـش   ـ قانون1

محوري در ساختار دولت حقـوقی دارد و درواقـع بـه    

منظور تأمین نیازهاي مدنی شهروندان حول محورهاي 

ــدوین    ــه و ت ــادي و ... تهی ــی، اقتص ــاعی، فرهنگ اجتم

شود. لذا هر نوع حکومتی به منظور تأمین نیازهـاي   می

امـا دولـت    ،مادي و معنوي جامعه نیازمند قانون اسـت 

حقــوقی در ایـــن میـــان از جملــه مهمتـــرین نـــوع   

ز ذات قانون هاست که علت وجودي خویش را ا دولت

هـاي   کند. بنابراین قـانون از جملـه کلیـدواژه    کسب می

حکومت حقوقی است که به منظور عملیاتی شـدن در  

وضع، اجرا و نظارت تقسیم  هتحقیق حاضر به سه مقول

وضع قانون نیز به چهـار   بیشترشود. به منظور دقت می

خواهی، ایجاد مجلس  شود: قانون مؤلفه زیر پرداخته می

دودیت به وسـیله حقـوق، برابـري در مقابـل     ملی، مح

قانون.

خواهی: در قرن نوزدهم در جامعه ایـران   قانون 1ـ1

طلبـانی بـودیم کـه     شاهد ظهور روشـنفکران و اصـلاح  

هدفی جز استقرار قانون در کشـور نداشـتند. در واقـع    

کردگان و روشنفکران  هدف نخستین این گروه تحصیل

نیــز از میــان دســتگاه ســلطنتی و دربــاري  اًکــه عمــدت

برخاسته بودند، استقرار قانون و نظام حقوقی مدون در 

جامعه بود. این گروه از طریق کشورهایی ماننـد روس،  

هـاي   انگلیس و فرانسه در معرض آشنایی بـا پیشـرفت  

هاي نظامی، سیاسی، امنیتـی و رفـاهی و    اروپا در زمینه

این اشراف و مقامـات دولتـی   ... قرار گرفته بودند. بنابر
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قاجار، پیشرفت کشـورهاي غربـی را در ذات قـانون و    

عقب افتادگی ایران را ناشی از عـدم وجـود قـانون در    

دانستند. از نظر آنان این قانون بود که موجب  کشور می

ایمنی و استواري مالکیـت خصوصـی، تقویـت امنیـت     

پذیري مشاغل رسمی، و کاسته شدن شغلی و مسئولیت

ــردم   ا ــن م ــه جــان و ت ــه ب ــرّض خودکامان ز خطــر تع

  ).71و 70: 1379طیب،  و شد(کاتوزیان می

خـود   اًخواهی ملاك شمارش صـرف  در بحث قانون

. بنـابراین منظـور از   اسـت کلمه قانون به صورت کلی 

این قانون، قـوانینی اسـت کـه بایـد از سـوي مـردم و       

 ها وضع شود. قوانینی که معیـار حقانیـت   نمایندگان آن

منظـور از   باشـد. البتـه   آن شرع و اصولی دینـی اسـلام  

شمارش کلمه قانون این نیست که در هر کجـاي مـتن   

به ایـن لفـظ برخـوردیم آن را در محاسـباتمان لحـاظ      

مبنا بر ایـن اسـت کـه بـه محتـواي       بیشترداریم، بلکه

بایـد گفـت    بیشترعبارت توجه شود. به منظور توضیح

قـانون تکـرار نشـده و    که در هر کجاي متن که کلمـه  

ــک وضــعیت    ــثلأ ی ــت توصــیفی دارد، م ــارت حال عب

این عبارت را نیز به منزله  کند، قانونی را توصیف می بی

خواهی در نظر گرفتـه و در محاسـباتمان منظـور     قانون

  داریم. می

بعد از ایـن بایـد تکلیـف    "یک مثال: در جمله زیر 

ی خواهی و وظیفه انسانیت ما این باشد کـه سـع   دولت

نماییم بفهمیم چه باید کرد که قوانین خـوب در ایـران   

اگرچـه   .)2، نمره یـک:  1307خان،  (ملکم "مجرا بشود

اما تأکید اصلی ایـن جملـه بـر     ،لفظ قانون تکرار شده

موافـق اخبـار    "اجراي قوانین است. اما درایـن جملـه   

طهران این روزها در آسـتانه همـایون بـه جـز تمجیـد      

"زوم قانون حرف دیگر نبوده اسـت قانون و تأکید بر ل

)، دو مرتبه لفظ قانون تکرار شـده  1307:3خان،  ملکم(

چرا که در واقـع بـه    ،که ما هر دو را مدنظر قرار دادیم

  نوعی تأکید بر اهمیت و وجود قانون است.  

ایجـاد مجلــس شـوراي ملــی: منظـور ایجــاد     1ـ ـ2

مجلسی است متشکل از نمایندگان مردم که در واقع به 

عنوان یک وزنه قدرت در مقابل دستگاه سلطنتی عمـل  

هاي خودسرانه دربار و شـخص شـاه    کند و سیاست می

  نماید.  را تعدیل می

محدودیت به وسیله حقوق: قـانون و مجلـس    1ـ3

هـا و   ترین محدودیت در مقابل سیاست بزرگبه عنوان

کند.  هاي دستگاه سلطنتی و دربار عمل می گیري تصمیم

نظـــور همـــان محـــدودیت قـــدرت وزرا بنـــابراین م

رویـه و   وکارگزاران حکومتی و جلوگیري از قدرت بی

  .استخودسرانه دستگاه درباري و شخص شاه 

برابري در مقابل قـانون: یعنـی اینکـه بایسـتی      1ـ4

تمامی افراد جامعه بدون توجه بـه منزلـت و موقعیـت    

ها در مقابل قانون برابـر باشـند.    اجتماعی آن –سیاسی 

نباید بین یک شخص کارگر و یک وزیـر یـا تـاجر در    

اجراي قانون تبعیض قائل شد.

ـ اجرا: این مورد از موارد روشنی اسـت کـه نیـاز    2

ي ندارد در مورد اجرا نیـز بـه اجـراي    بیشتربه توضیح

صحیح قوانین در جامعه و رعایت حدود مقرر شده در 

  شود.   ون توجه میقان

ـ نظارت: در مبحـث نظـارت نیـز بـه مراقبـت از      3

  شود. قانون و نظارت بر اجراي صحیح آن توجه می

گروهی از افراد انسـان یـا    "ـ شخصیت حقوقی: 2

منفعتی از منافع عمـومی کـه قـوانین متـداول آن را در     

حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قـرار  

). 133: 1362لنگـرودي،  (محمـد جعفـري   "داده باشد 

البته در این مـورد بایـد توجـه داشـت کـه شخصـیت       

کنـیم و شـخص    حقوقی را در قالب دولت مطـرح مـی  
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شاه را نه به عنوان زیرمجموعه، بلکـه بـه عنـوان یـک     

وزنه قدرت و یک جایگزین در مقابـل مفهـوم دولـت    

  دهیم. قرار می

(شاه): در این جا از شاه نه به عنـوان  کارگزار 1-2

یک شخص حقـوقی، بلکـه بـه عنـوان یـک شـخص       

کنیم. بنابراین شـاه نیـز هماننـد تمـام      حقیقی مطرح می

  اشخاص حقیقی دیگر داراي حقوق و تکالیفی است.

دولـت): منظـور از سـاختار، دسـتگاه     (ساختار 2-2

 ؛اسـت هـا و نهادهـایش    سیاسی حکومتی با تمام ارگان

(دولـت) را  یعنی در متن مورد بررسی ساختار سیاسـی 

دهیم. به عبارتی از میزان  در مقابل شخص شاه قرار می

خـواهیم پـی بـه ایـن      فراوانی مفهوم دولت و شاه مـی 

موضوع ببریم که مـتن روزنامـه بـر روي کـدام عامـل      

جامعـه   هتأکید بیشتري دارد. بـه بیـان دیگـر بـراي ادار    

و حقــوقی اهمیــت  توســط دولــت و دســتگاه سیاســی

اینکه بـه همـان سـاختار سـنتی      بیشتري قائل است؛ یا

و  استحکومت که شاه تعیین کننده و در رأس کشور 

گردد، توجـه   تمام امور تحت نظر شخص شاه اداره می

  کند. می

هــاي ملــی هــر  هــاي ملــی: ارزش حفــظ ارزش -3

(سـاختار  اي بر حسب نـوع فرهنـگ و مـذهب    جامعه

ــی  -سیاســی  ــکل م ــه ش ــاعی) آن جامع ــد.  اجتم گیری

در روزنامه قـانون مـورد بررسـی قـرار      هایی که ارزش

اند عبارتند از: حفظ وحدت ملـی، حفـظ اعتبـار     گرفته

امضــاي دولتــی، حفــظ شــعایر دینــی، حفــظ میــراث  

  پیشینیان، حفظ زبان فارسی.

حفــظ وحــدت ملــی: یکــی از مهمتــرین      1-3

هاي ملی که در واقع پایه و اصل در رسیدن یک  ارزش

شود، حفظ وحدت  میکشور به رشد و ترقی محسوب 

در روزنامه قـانون در   اًملی است. در این متون خصوص

بسیاري از مواقع از لفظ اتفاق به جـاي وحـدت مـورد    

استفاده قرار گرفته اسـت. بنـابراین مجـددأ یـاددآوري     

شمارش تکرار صرف کلمه اتفـاق  شود که درهنگام می

بلکه منظور ما تأکید براهمیـت ایجـاد و    نیست،مدنظر 

  .استوحدت ملی حفظ 

هاي  حفظ اعتبار امضاي دولتی: از جمله ارزش 3ـ2

اعتبار امضایی است که ملی مهم در هر کشوري، حفظ

گیریـد. در واقـع    از جانب کارگزاران دولتی صورت می

هاي یک دولت بدون اعتبـار امضـا و    اهداف و سیاست

خط آن قابلیت تحقـق را نخواهـد داشـت. یـک      دست

و معاملات دول و شرایط تجـارت  " ه:مثال در این زمین

هاي صلح در این عهـد همـه    هاي جنگ و آبادي قدرت

(همـان،   "یعنی به اعتبار امضاسـت  ؛کاري بسته به نسیه

  ).1نمره سوم: 

حفظ شعایر و اصول دینی: در این دوره اسلام  3ـ3

به عنـوان دینـی اخـروي و دنیـوي مـورد تأکیـد قـرار        

به حفظ اصول دینـی و   گیرد. بنابراین به مواردي که می

بـه ایـن    پردازیم. مثلاً عمل بر طبق شرع اشاره دارد می

در هر نقطه روي زمین هر علم و هر "مثال توجه کنید: 

ترقی که بروز بکند بدانیـد کـه از پرتـو آفتـاب اسـلام      

). در ایـن  3ق، نمره سیزدهم: 1307خان،  ملکم("است

رفت بشر جمله اسلام به عنوان دینی که به ترقی و پیش

گیرد پس شایسـته   توجه لازم داشته مورد تأکید قرار می

است که از این دیـن و اصـول آن نهایـت مراقبـت بـه      

عمل آید. همچنین مثال بعدي نیز گویاي ایـن مطلـب   

اکبـر جمـع    هیچ صیغه قسمی نیست کـه در االله "است 

 "بـر اعظـم منـذرین عـالم اسـت     اک نباشد... صـداي االله 

  ).2هفتم: نمره بیست و  (همان،

حفظ میراث پیشینیان: از جمله میراث پیشینیان  3ـ4

توان به حفظ زبان و تاریخ کشورمان، احیـاي آداب   می

و رسوم وسنن قدیمی ایران مانند برگزاري عید نوروز، 

گرامیداشت یاد بزرگان و شـاهان نیـک رفتـاري ماننـد     
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کوروش و... اشاره کـرد. بنـابراین میـراث پیشـینیان از     

  .استاي  بخش افراد در هر جامعه ارد هویتجمله مو

زبان فارسی: زبان فارسی زبان یک قوم یا یک  3ـ5

ورزي بخـش  ملت نیست، بلکه میراث مشترك اندیشـه 

 و هاسـت  وسیعی از ملل مشـرق زمـین در طـی هـزاره    

هاست؛ بخش مهمـی از تـلاش بشـریت در    تاریخ ملت

رسیدن به انسانیت و انسان شـدن اسـت. اوج معرفتـی    

است که گوته و نیچه و انگلس و پوشکین در برابر آن 

نشینند؛ تا بـدانجا کـه    زنند و به ستایش اش می زانو می

آنرا لایق و مستحق انتخاب بـه عنـوان زبـان مشـترك     

انگلس به مارکس). بنـابراین   هدانند (نام مردم جهان می

هـا   حفظ زبان فارسی به عنوان یکی از مهمترین ارزش

شـود. در ایـن    ایرانیان محسوب مـی  هاي ملی و هویت

متون نیز به مواردي که به حفظ زبان فارسـی از حملـه   

کند و در واقع آن را به عنوان یک  زبان بیگانه اشاره می

  پردازیم. کند می ارزش و هویت ایرانی معرفی می

تـوان بـه    ـ مشروعیت: مفهـوم مشـروعیت را مـی   4

بـه   اي تجربی و از طریـق سـنجش اعتمـاد مـردم     گونه

هاي موجود، ایمان به رهبران و میـزان حمایـت از    نهاد

ها مورد بررسی قرار داد. لذا مشروعیت یک نظـام   رژیم

سیاســی در گــرو بــاور و تصــور افــراد آن جامعــه بــه 

نهادهاي موجود به عنوان نهادهایی مفروض، مناسب و 

. اتکا به نظـر شـهروندان در   استاز نظر اخلاقی موجه 

نیز  "سیمور مارتین لیپست"عریف باب مشروعیت در ت

مشـروعیت، توانـایی   "گوید:  آورده شده است. وي می

هر نظام در ایجاد و حفظ این باور است کـه نهادهـاي   

 "تـرین اسـت   سیاسی موجـود، بـراي جامعـه مناسـب    

). بنابراین مشروعیت در معنـاي  1250: 1383(لیپست، 

شـوندگان بـه حقانیـت     ناب و خالص، اعتقاد حکومت

ها نیـز بـر    کنندگان است. مشروعیت حکومت تحکوم

متفـاوت حکومـت شـوندگان و     و درك مبناي دریافت

هـاي   مبانی مختلف مقبولیت حکومت نزد آنـان، جلـوه  

متفاوتی خواهد یافـت. چنانکـه بـراي درك بعضـی از     

ــه روش    ــد ب ــا بای ــروعیت تنه ــواع مش ــاي درون  ان ه

کم متوسل شد و مدتی را در میان پیروان یک حـا  فهمی

زندگی کـرد تـا علـت اطاعـت را فهمیـد (حجاریـان،       

). در این پژوهش مشروعیت را به سه 82و 81: 1373

کنیم. دسته قانونی، مذهبی و سنتی تقسیم می

ــانونی:  1-4 ــانونی، مشــروعیت ق در مشــروعیت ق

گیـرد.   بحث قانون و انتخابات مبناي حقانیت قرار مـی 

ناي قانون و یعنی در مواردي که دستگاه حکومتی بر مب

کنــد، مشــروعیت  عمــل مــیاصــول قــانونی ـ عقلــی  

  شود. حکومت قانونی محسوب می

ــذهبی:   2-4 ــروعیت م ــروعیت  مش ــث مش در بح

گیـرد. ایـن    مذهبی تجویز دینی سیاست ملاك قرار می

هــا و  بـدین معنــی اســت کــه تــا چــه انــدازه سیاســت 

ها و خود دسـتگاه حکـومتی مـورد تأییـد      گیري تصمیم

ینی است. به منظور تدقیق شمارش این دین و اصول د

  کنیم:   مقوله را به دو دسته تقسیم می

الف) ارتباط قانون با شریعت: در هـر مـوردي کـه    

قانون مورد تأیید شریعت بوده و در واقع نوعی ارتباط 

. سـت و التزام میان این دو مقوله برقرار بوده مد نظر ما

هـام  به عبارت دیگر ذات قـانون از شـریعت و دیـن ال   

  گیرد. می

جایگاه روحـانیون):  (ب) دخالت و نفوذ روحانیون

در این مورد نیز به وجهـه اجتمـاعی و میـزان نفـوذ و     

قدرت روحانیون در میـان طبقـات اجتمـاعی جامعـه،     

هاي سیاسی توجـه   گیري ها در تصمیم همچنین نفوذ آن

  شود. می

ــنتی:  3-4 ــروعیت س ــروعیت،  مش ــوم مش ــوع س ن
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. این نوع مشـروعیت مبتنـی بـر    استمشروعیت سنتی 

تقدس سنن کهن و حقانیت کسانی اسـت کـه بنـا بـر     

سنت مأمور اقتدار هستند. بنابراین یکی از معیارهاي ما 

سنجش میزان باور عموم به جایگـاه مـوروثی شـخص    

.استپادشاه و نظام حکمرانی وي 

امنیت: تعریف فرهنگ لغات از امنیـت، عبـارت   ـ5

نبودن یـا از خطـر محافظـت    است از: در معرض خطر 

امنیت همچنین عبارت است از: رهایی از تردید،  .شدن

آزادي از اضــطراب و بیمنــاکی و داشــتن اعتمــاد و    

: 1379(سـجادي، میرعـرب،   اطمینان موجـه و مسـتند  

). در این بخش، ما امنیت را به دو شعبه داخلـی و  133

  کنیم: خارجی تقسیم می

 ـ  1-5 ت داخلـی کـه   امنیت داخلی: در مبحـث امنی

تواند حوزه بسیار وسیعی را دربرگیرد، بـه مـواردي    می

هـاي   که بـه حفاظـت جـان و امـوال مـردم از دخالـت      

دستگاه حکومتی و کارگزاران آن و حتی در امان بـودن  

هـاي شخصـی و    خود کارگزاران حکـومتی از تصـمیم  

ــوط اســت   خودســرانه دســتگاه حکــومتی و شــاه مرب

مهم در امنیت داخلی، امنیت پردازیم. از دیگر موارد  می

ــان در  راه هاســت. بــا توجــه بــه وجــود دزدان و راهزن

و مـرج،   شهري و ایجـاد هـرج   ها و مسیرهاي بین جاده

همچنین عدم توان قـواي نظـامی حکـومتی در تـأمین     

هـا و   این امر یکـی از مهمتـرین خواسـته    ها،  امنیت راه

  رفت. هاي روشنفکران و مردم بشمار می دغدغه

امنیت خارجی: در بحث امنیـت خـارجی نیـز    2-5

منظور همان تأمین امنیـت مرزهـا و حفاظـت خطـوط     

  .استمرزي کشور از تجاوز قواي بیگانه 

آزادي: یکی از مسـائل و مباحـث کـاربردي در    ـ6

سـاز رشـد،    هـاي سیاسـی و اجتمـاعی کـه زمینـه      نظام

، آزادي است. استبالندگی، پیشرفت و شادابی جوامع 

در این جا آزادي در دو بعد فردي و اجتمـاعی مطـرح   

هایی  ها به زیر مجموعه شود و مجددأ هر کدام از آن می

  شوند: تقسیم می 

ــردي در ارتبــاط بــا     1-6 آزادي فــردي: آزادي ف

خودش است؛ یعنی همان ساحت و حریم خصوصـی.  

اما در این میان تعریفـی کـه جـان لاك از آزادي ارائـه     

دهـد روشـن و شـفاف اسـت و دلالـت بـر مبنـاي        می

تـا آن  «:گویـد اصالت فرد در تفکر لیبرال دارد. وي می

جا که انسان قدرت فکر کردن یا فکر نکردن، حرکـت  

کردن یا حرکت نکردن، براسـاس تـرجیح یـا هـدایت     

»ذهن خود را داراسـت، تـا آن حـد انسـان آزاد اسـت     

زیر مقولـه از   ). در این جا به دو71: 1377(محمودي، 

  کنیم: آزادي فردي اشاره می

به عنوان یکی از  اًالف) آزادي بیان: آزادي بیان غالب

شـود کـه در آن شـأن و     ارکان آزادي فردي تلقـی مـی  

گیـرد. حـق    منزلت اخلاقی هر فرد مورد تأکید قرار می

اندیشیدن، داشتن عقیده و بیان آن، حق طبیعـی تمـامی   

یر شـرافت انسـانی اسـت   ناپـذ  ها و بخش جدایی انسان

هـا،   ). ابراز آزادانـه عقایـد و اندیشـه   116(میادورنات: 

 ـ   هضامن سلامت جامعه و در زمینه مسائل سیاسـی پای

. لــذا اســتســالاري  اصــلی هــر نــوع حکومــت مــردم

خلاقیت، نقـد و نـوآوري، خصوصـأ در حـوزه علـوم      

انسانی بدون آزادي بیان معنـا نخواهـد داشـت. آزادي    

  :استسه زیر مجموعه  بیان خود شامل

آزادي کلام: در عصـر قاجـار و مشـروطیت از     -1

آزادي بیان با نام آزادي کلام یاد شده است که در واقع 

رساند. در صورت وجود  همان معانی آزادي بیان را می

آزادي کلام در جامعه بسیاري از اعمال دولتی از سوي 

در  گیـرد.  ها تحت کنترل قرار مـی  مردم و نمایندگان آن

نتیجــه جلــوي بســیاري از اعمــال خودســرانه دســتگاه 

شـود. ایـن آزادي امـروزه معیـاري      حکومتی گرفته می

براي هر نوع جامعه چندصدایی و دموکراتیک اسـت و  
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نقض این آزادي همواره به نابودي سایر موازین حقوق 

  شود. بشر منجر می

ــوازم    -2 ــان از لـ ــم و بیـ ــم: آزادي قلـ آزادي قلـ

 هزادي فکرو عقیده است. در واقع عرض ـناپذیر آ جدایی

افکار مستلزم داشتن قلم و بیانی آزاد است تا هر آنچـه  

را که به صـلاح جامعـه اسـت بگویـد و بنویسـد. لـذا       

آزادي فکر و عقیده تنها زمانی معنا خواهد داشـت کـه   

افکار بر قلم و زبان جاري گردد. هر کسی قـادر اسـت   

ش را در تـاریخ  از طریق نوشتن، افکـار و عقایـد خـوی   

ثبت و براي آیندگان به یادگار بگذارد. بنـابراین آزادي  

قلم رکـن مهـم آزادي افکـار و همچنـین عامـل بقـاي       

. هرگـز یـک حکومـت    استقدرت سالم در حکومت 

هـا   زیرا همین که قلـم  ،رود سالم به جنگ اهل قلم نمی

شـناس در   گـو و حـق   شکسته شد و زبان مـردان حـق  

قـرار گرفـت، بـه جـاي غلبـه      دست حامیان خنیاگري 

کنـد و حـق    فضیلت و شرف، رذیلت و پستی رشد می

  ).1: 1384(اسداالله، شود خرید و فروش می

آزادي مطبوعات: آزادي مطبوعـات، موضـوعی    -3

اخلاقـی، سیاسـی و حقـی مـدنی اسـت. آزادي       اًاساس

هـایی   گونه که بـه مطبوعـات و رسـانه    مطبوعات همان

ارد؛ جهت حق کسب آگـاهی  اي نیاز د نیرومند و حرفه

نیز مستلزم جریان آزادانه اطلاعات و عقایـد در سـطح   

المللی است. همچنین باید گفت کـه هرچـه    ملی و بین

آزادي مطبوعات در کشورها بیشتر باشد، کنتـرل فسـاد   

تر است. آزادي مطبوعات زیربناي حقوق بشـر و   آسان

هـا، حـامی شـفافیت و زمامـداري      ضامن سـایر آزادي 

اي برخوردار از قوانین منصفانه  نه و ضامن جامعهعادلا

  ).119تا117(میادورنات: و عادلانه است

ب) حق تملک: حـق تملـک بـه معنـی در اختیـار      

زمـین) و محفـوظ بـودن آن از     اً(عموم ـداشتن دارایی

  .استتعرض دولت و یا اشخاص دیگر 

آزادي اجتماعی: آزادي تعـاملات و مناسـبات    2-6

هـاي انسـانی در درون و ارتبـاط بـا نظـم       افراد و گروه

ــوقی و   ــاعی، فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادي، حق اجتم

). در واقـع  179: 1388(همایون مصباح، استاخلاقی 

انسان بایـد در اجتمـاع از ناحیـه سـایر افـراد اجتمـاع       

ر راه رشد و تکامل آزادي داشته باشد؛ دیگران مانعی د

را محبوس نکنند؛ استثمار نکنند و ... . در او نباشند؛ او

  پردازیم:   بحث آزادي اجتماعی نیز به دو مقوله زیر می

آزادي از قیــد حکومــت خودکامــه: جنــبش     -1

اي براي اسـتقرار خـود قـانون    مشروطیت عمدتأ مبارزه

هاي لیبرالی اروپـاي نـو در پـی    بود در حالی که جنبش

گرگون ساختن قانون بـه منظـور گسـترش حقـوق و     د

هاي محرومان و همزمـان، محدودسـازي نقـش    آزادي

). 70: 1379(کاتوزیـان، طیـب،   دولت در جامعه بودند

خواهان بـا تأکیـد بـر اهمیـت      طلبان و مشروطه اصلاح 

قانون، خواهان دستیابی به نوعی از آزادي بودند که در 

ان کلاسـیک وجـود   اروپا به اشـکال مختلـف و از دور  

داشت. ایـن آزادي، آزادي از قیـد حکومـت خودکامـه     

بود که هر چند از نظر شکلی مفهومی سـلبی از آزادي  

ولی از آن جایی که متضمن حـق برخـورداري از    ،بود

زندگی امن بود، گوهري مثبت یا ایجابی داشت. علـت  

این تأکید آن بود که آنان تنها از طریق قانون بـه مثابـه   

مندي از زندگی امـن و قابـل   به معنی حق بهره -آزادي

هـایی  توانستند پیگیر دیگر آزاديبود که می -بینیپیش

شوند که خواهـانش بودنـد. ایـن تأکیـد نـه بـه معنـی        

هاي قـانونی موجـود کـه خواسـت     برچیدن محدودیت

لیبرالیسم کلاسیک اروپـا بـود؛ بلکـه بـه معنـی ایجـاد       

ن قانونگـذاري بـه   چارچوبی قانونی بود که از طریـق آ 

  ).74(همان: شدپذیر میهاي فردي امکاننفع آزادي
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ــار    -2 ــاري کــه افک ــات: در روزگ آزادي اجتماع

عمومی فعال و ابرازشونده، بسـیار تاثیرگـذار و محـور    

ــه ــاي توج ــؤثرترین،    ه ــز م ــع نی ــد، تجم ــی باش سیاس

ترین نوع ابراز عقیده خواهد بـود  بالفعلترین و زودبازده

ــالی، ( ــکیل  54: 1383خلخ ــات و تش ). آزادي اجتماع

سیاسی دیگر از دیـدگاه  -حزب و هر تشکیلات صنفی

چرا که مرحله نهایی  ،عمومی اهمیت بیشتري دارد نظم

صـورت   گیـري بحرانهـاي سیاسـی و امنیتـی بـه     شکل

رسـد و سوءاسـتفاده از تجمـع،    اجتماعات به ظهور می

هـر   تر از سوءاسـتفاده از الوقوعخطري به مراتب قریب

بنـابراین  ). 52: 1383خلخالی، (نوع آزادي دیگر است

هـایی بــه   هـا در زمینـه اعطــاي چنـین آزادي    حکومـت 

  دهند. ي نشان میبیشترهاي  شهروندانشان حساسیت

از طرفـداران  جان لاك و مونتسکیو، : قوا ـ تفکیک6

قـوا عامـل    اندیشه تفکیک قوا، معتقد بودند که تفکیـک 

و برقـراري تـوازن میـان     اصلی جلـوگیري از اسـتبداد  

ــت   ــواي حکوم ــر و ق ــتعناص ــدون  اس ــع ب . در واق

گونـه آزادي بـراي جامعـه     تـوان هـیچ   قوا نمـی  تفکیک

کند که در دو صورت  متصور شد. مونتسکیو مطرح می

  آزادي از بین خواهد رفت:

الف) ادغام قوه مقننـه و مجریـه در یـک قـوه: در      

غام گـردد،  صورتی که قوه مقننه و قوه مجریه در هم اد

تمام اختیارات و قدرت در یک شخص واحد یـا یـک   

هیئت زمامـدار متمرکـز خواهـد شـد. در ایـن حالـت       

  استفاده از قدرت بسیار بالا خواهد بود.   احتمال سوء

ب) عدم استقلال قوه قضائیه: در صورتی کـه قـوه   

قضائیه از قوه مقننه و مجریه مجزا نباشـد؛ بـه عبـارت    

دو  هردار نباشـد و تحـت سـیطر   دیگر از استقلال برخو

قوه دیگر قرار گیـرد؛ در ایـن مـورد نیـز دیگـر آزادي      

وجود نخواهد داشت. چرا که اختیار نسبت به زنـدگی  

و آزادي افراد خودسرانه خواهد بود. وقتی قاضی خود 

مقنن بود و خودش هم اجراگـر، اقـدامات او جابرانـه    

قـوا   ). در بحث تفکیک44: 1373رستمی، (خواهد بود 

که  استمنظور، استقلال هر یک از قوا از دو قوه دیگر 

ایـم.   هر کدام را به صورت یـک مـورد در نظـر گرفتـه    

اسـتقلال قـوه قضـاییه از دو قـوه، اسـتقلال مجریــه از      

مقننه، استقلال مقننه از مجریه، استقلال هر یک از قـوا  

رچند که این مورد تکـرار  از دو قوه دیگر: در این جا ه

اما در بعضی موارد در این متون این  ،موارد دیگر است

مورد به صورت کلی بیـان شـده اسـت؛ لـذا آن را بـه      

صورت مجزا ذکر کردیم. فقدان تفکیـک قـوا: در ایـن    

متون در موارد بسیاري به فقدان تفکیک قوا در کشـور  

 اشاره شده است در نتیجه این مورد را نیز بـه صـورت  

  جداگانه ذکر کردیم.

  

  هاي روزنامه قانون تفسیر کمی داده- 1جدول شماره 

درصد  جمع کلهاي قانون زیرمقولهردیف

62577.74خواهی قانون1

637.84اجرا2

394.85محدودیت توسط حقوق3

323.98مجلس ملی4

283.48مجلس درباراعظم5

101.24نظارت6

70.87مجلس هیئت وزرا7

00.00برابري در مقابل قانون8

  

804100مجموع

کنیـد   مشـاهده مـی   1همانطور که در جدول شماره 

هاي قانون به چند دسـته تقسـیم    ها و زیرشاخصه مقوله

شده است. خود شاخص قانون بـه سـه دسـته وضـع،     

شود. زیرشاخصه وضع قانون  اجرا و نظارت تقسیم می

خـواهی،   شود: قـانون  نیز خود به چهار دسته منقسم می
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برابـري در  ایجاد مجلس، محدودیت توسط حقـوق و  

مقابل قـانون. همـانطور کـه در جـدول بـالا ملاحظـه       

 625خواهی در کل روزنامه قـانون   کنید مقوله قانون می

ین میزان تکرار بیشتر بار تکرار شده است و در واقع از

خـواهی نیـز    برخوردار است. میزان درصد تکرار قانون

خـواهی مقولـه    . بعد از مفهوم قانوناستدرصد 77.74

ین میــزان تکــرار بیشــتر از 63میــزان تکــرار  اجــرا بــا

دهنده این است کـه بعـد    برخوردار است. این امر نشان

اجـراي قـانون بـیش از مـوارد       خـواهی،  از مقوله قانون

دیگر از اهمیت برخوردار است. مقولـه ایجـاد مجلـس    

نیز به سـه زیرمقولـه : مجلـس دربـار اعظـم، مجلـس       

. بعد از اجراي شود وزرا و مجلس ملی تقسیم می هیئت

هاي قانون به ترتیب ذیل  قانون میزان تکرار دیگر مقوله

  .  است

)، مجلس ملـی  4.85( 39محدودیت توسط حقوق 

 10)، نظـارت  3.48(28)، مجلس دربار اعظم 3.98(32

)، برابري در مقابل 0.87( 7وزرا  )، مجلس هیئت1.24(

ــز   ــانون نی ــت) 0.00( 0ق ــرار   اس ــل تک ــوع ک . مجم

. در واقع باید گفـت  است 804قانون نیز  هاي زیرمقوله

هاي  که در کل روزنامه قانون از میان مفاهیم و شاخصه

ین میـزان توجـه و   بیشـتر  بررسی شده مقوله قـانون از 

اهمیت برخوردار است. این در حالی است که روزنامه 

قانون در هیچ جاي این روزنامه بـه مقولـه برابـري در    

ید یک دلیل عمـده ایـن   مقابل قانون نپرداخته است. شا

امر همان نبـود سـاختار قـانونی و حقـوقی در جامعـه      

گر میزان تکرار هر کـدام از   باشد. نمودار زیر نیز نمایان

  .استها  ها و مقوله شاخص

  
  

  2جدول شماره 

درصد  جمع کلشخصیت حقوقیردیف

52073.34دولت1

18926.66شاه2

  

709100مجموع

مفهوم شخصیت حقوقی به دو دسته شـاه و دولـت   

تقسیم شده است. کلمه دولت در کـل روزنامـه قـانون    

مرتبه تکرار شده است.  189مرتبه و کلمه شاه نیز  520

درصد نیز  26.66درصد شاخص دولت و  73.34یعنی 

. جمع کل تکرار ایـن شـاخص نیـز    استشاخص شاه 
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دهد مفهوم  . همانطور که آمار ارقام نشان میاست 709

دولت که اشاره به یـک نظـام و سـاختار سیاسـی دارد     

بیش از مفهوم شاه که نمایانگر کارگزار سیاسـی اسـت   

مورد توجه بوده است. بنابراین روزنامه قـانون بعـد از   

تـه  مقوله قانون به شـاخص شخصـیت حقـوقی پرداخ   

است که نشـان از اهمیـت موضـوع دارد. نمـودار زیـر      

میزان تکرار هرکدام از دو مقوله این شاخص را نشـان  

  دهد. می

  

  

  

  3جدول شماره 

درصدجمع کلعناصر ملیردیف

24679.87حفظ وحدت ملی1

3812.34امضاي دولتیحفظ اعتبار 2

247.79حفظ شعایر دینی3

00.00حفظ میراث پیشینیان4

00.00حفظ زبان فارسی5

308100مجموع

  

بعد از شاخص حمران، شـاخص عناصـر ملـی بـا     

مرتبـه قـرار دارد کـه بـه پـنج دسـته        308میزان تکرار 

 246شود. در این میان مقوله وحدت ملی بـا   تقسیم می

ین میزان فراوانی برخوردار است. در بیشتر تکرار ازبار 

 هواقع باید مطرح کرد که از میـان عناصـر ملـی دغدغ ـ   

اصلی روزنامه حفظ وحدت ملی بـوده اسـت. بعـد از    

بـار   38مقوله وحدت، حفظ اعتبار امضـاي دولتـی بـا    

بـار تکـرار بـه     24تکرار و سپس حفظ شعایر دینی بـا  

. هسـتند نـی برخـوردار   ین میـزان فراوا بیشتر ترتیب از

حفظ میـراث پیشـینیان و زبـان فارسـی نیـز از مـوارد       

دیگري است که در این روزنامه به آن پرداختـه نشـده   

  است.
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  4جدول شماره 

درصدجمع کلمشروعیتردیف

15957.19دخالت و نفوذ روحانیون1

11240.29ارتباط قانون با شریعت2

51.80مشروعیت قانونی3

20.72مشروعیت سنتی4

278100مجموع

  

شاخص مشروعیت به سه دسته مشروعیت مذهبی، 

شود. مشـروعیت مـذهبی بـه     قانونی و سنتی تقسیم می

دو دسته دخالت و نفوذ روحـانیون و ارتبـاط شـریعت    

شـود. زیـر مقولـه دخالـت و نفـوذ       با قانون تقسیم می

ــا  ــه تکــرار از 159روحــانیون ب ــزان بیشــتر مرتب ین می

فراوانی برخوردار است. ارتباط قـانون بـا شـریعت بـا     

مرتبه تکرار در مرحله بعدي قـرار دارد. بنـابراین    112

در میان سه نوع مشروعیت روزنامه قانون بیش از همه 

به مشروعیت مذهبی پرداخته است. کـه نشـان دهنـده    

پررنگ بودن عامل مذهب در فضاي سیاسی اجتمـاعی  

روحـانیون بـه عنـوان یـک عامـل       جامعه و نقش مهم

 5. مشروعیت قـانونی  استمشروعیت بخش حکومت 

) در مراتـب بعـدي   0.72(2) و مشروعیت سنتی 1.80(

گیرد. مجموع کل تکـرار شـاخص مشـروعیت     قرار می

  .است. نمودار زیر بیانگر این ارقام است 278نیز 
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  5جدول شماره 

درصدجمع کلامنیتردیف

13077.84امنیت جانی و مالی1

3219.16امنیت2

42.40ها امنیت راه3

10.60امنیت مرزها4

167100مجموع

  

شاخص امنیت به دو دسته امنیت داخلـی و امنیـت   

نیـز بـه دو   شـود. امنیـت داخلـی     خارجی تقسـیم مـی  

 130شود: امنیت جـانی و مـالی   زیرمقوله زیر بخش می

). امنیت خـارجی نیـز   2.40( 4ها  ) و امنیت راه77.84(

شـود. در   ) مطـرح مـی  0.60( 1در قالب امنیت مرزهـا  

بسیاري از موارد این روزنامه نیز خود کلمه امنیـت بـه   

صورت کلی و بدون اشاره به نوع آن مطرح شده است 

ر آن را به صورت جداگانـه و بـه عنـوان    به همین خاط

هـاي امنیــت در ایـن جــا مطــرح    یکـی از زیرشاخصــه 

کردیم. میزان تکرار شاخص امنیت به صورت کلی نیـز  

هـاي امنیـت، امنیـت     . در میان مقولهاست )19.16( 32

ین میزان تکرار برخـوردار اسـت   بیشتر جانی و مالی از

 برايحقوقی که این امر حاکی از نبود قانون و ساختار 

حمایت از حقوق مردم بود. مجموع کل تکرار شاخص 

.است 167امنیت 

  

  6جدول شماره 

درصدجمع کلآزاديردیف

2136.84آزادي کلام1

2035.09آزادي اجتماعات2

814.04آزادي قلم3

35.26قید حکومت خودکامه آزادي از4

35.26آزادي مطبوعات5

23.51حق تملک6

57100مجموع

  

شاخص آزادي بـه دو دسـته کلـی آزادي فـردي و     

شود. آزادي فردي خود به دو دسته  اجتماعی تقسیم می

شـود.   ) بخـش مـی  3.51( 2آزادي بیان و حـق تملـک   

 21مجددأ خود آزادي بیان به سـه دسـته آزادي کـلام    

 3) و آزادي مطبوعـات  14.04( 8)، آزادي قلم 36.84(

جتماعی نیز شامل شود. و اما آزادي ا ) تقسیم می5.26(

ــه    ــت خودکام ــد حکوم ــه آزادي از قی ــر مقول  3دو زی

  .است) 35.09( 20) و آزادي اجتماعات 5.26(

هــاي آزادي مفهــوم آزادي کــلام و  در میــان مقولــه

ین میـزان تکـرار برخـوردار    بیشتر آزادي اجتماعات از

  .است 57است. مجموع کل تکرار شاخص آزادي نیز 
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  7جدول شماره 

درصدجمع کلتفکیک قواردیف

1340.63استقلال هر یک از قوا از دو قوه دیگر1

1031.25استقلال قوه قضائیه2

515.63استقلال قوه مقننه3

412.50استقلال قوه مجریه4

32100مجموع

  

قـوا نیـز بـه چهـار دسـته تقسـیم        شاخص تفکیـک 

شود. میـزان تکـرار و درصـد مقولـه اسـتقلال قـوه        می

)، 12.50( 4)، استقلال قـوه مجریـه   31.25(10قضائیه 

) و استقلال هر یک از قوا 15.63( 5استقلال قوه مقننه 

. مقوله اسـتقلال هـر   است) 40.63 ( 13از دو قوه دیگر 

ین میـزان تکـرار   بیشـتر  قـوه دیگـر از  یک از قوا از دو 

قـوا   برخوردار است. مجموع کل تکرار شاخص تفکیک

  .است 32در روزنامه قانون 

  

  
  

  هاي روزنامه قانون تفسیر کیفی داده

  قانون

ــد،    ــاهده کردی ــالا مش ــه در جــداول ب ــانطور ک هم

 804هاي مربوط به قانون در روزنامـه قـانون    زیرمقوله

. در این جا باید مطـرح کـرد کـه شـاخص     استمرتبه 

ین میـزان تکـرار   بیشـتر  قانون در کل روزنامه قانون از

  برخوردار است.

ابتدا به شرایط سیاسی اجتماعی دوران ظهـور ایـن   
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نـدازیم. روزنامـه قـانون محصـول     ا روزنامه نگاهی می

دورانی است که در جامعه یک حکومـت اسـتبدادي و   

حـاکم بـود و جـو     )شاه خودکامه (پادشاهی ناصرالدین

استبدادي حاکم اجازه هیچ گونه اصـلاحاتی خـارج از   

داد. لذا بسیاري از مصـلحان و   دستگاه حکومتی را نمی

ن روشنفکرانی که در ایـن دوران ظهـور کردنـد از میـا    

جملـه ایـن افـراد میـرزا     نخبگان حکـومتی بودنـد. از  

اصـلی وي نیـز هماننـد     هخان بود. بنابراین دغدغ ملکم

ــامگی   ــتبداد و خودک ــش اس ــنفکران دوران ــر روش دیگ

لذا تمام توان خـویش را در راه اصـلاح    ،حکومت بود

دستگاه سیاسی حکومت به کار برد. یکـی از مهمتـرین   

ار روزنامه قانون بود. در اقدامات وي در این زمینه انتش

این جا باید گفت که نظـام سیاسـی قاجاریـه در طـول     

ها نظامی استبدادي بوده که در آن تمام اختیارات و  دهه

ها متوجه شخص شاه بود و تمام تصـمیمات   مسئولیت

واقع هیچ شد. در به میل و اراده شخصی وي انجام می

دود کند نوع ساختار قانونی که بتواند قدرت شاه را مح

ــل دســتگاه   ــراي مــردم در مقاب ــا اینکــه حقــوقی ب و ی

حکومتی قائل شود وجود نداشـت. بنـابراین در چنـین    

طلبـان و   فضاي سیاسی اجتماعی طبیعی بود که اصلاح

خواهان سده نوزدهم ایران نیـز بـراي اسـتقرار     مشروطه

لذا یکی از مفـاهیم کلیـدي در    خود قانون مبارزه کنند.

خان مفهوم قانون بود. در زیر به  ملکم هاي و اندیشه آرا

برخی از مـوارد ذکـر شـده در روزنامـه قـانون اشـاره       

  کنیم: می

هیچ «نویسد:  وي در اولین شماره روزنامه قانون می

کس در ایران مالک هیچ چیز نیسـت، زیـرا کـه قـانون     

کنـیم بـدون قـانون، سـرتیپ      نیست، حاکم تعیـین مـی  

ــی  ــزول م ــوق   مع ــانون، حق ــدون ق ــیم ب ــت را  کن دول

کنـیم   فروشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس می می

بخشیم بدون قانون، شـکم پـاره    بدون قانون، خزانه می

  ).1(روزنامه قانون، شماره یکم:»کنیم بدون قانون. می

در واقع هیچ یـک از همگنـان ملکـم بـه انـدازه او      

راجع به قـانون و حکومـت مطلـب ننوشـته اسـت. او      

داد، از قـانون و   موقعیتی دست می هرگاه که فرصت و

مثـال وي در ایـن    گفت. بـه عنـوان   حکومت قانون می

هاي سلطنت  چه بگویم از باقی شرافت«گوید  زمینه می

از اعلی درجه  نون؟ کدام وزیراعظم ایران است کهقا بی

کامرانی در آن واحد به قعر مـذلت فـرو نرفتـه باشـد؟     

قـانونی   ایـن بـی   گناه است که از میـان  کدام خانواده بی

غرق خاکستر سیاه نشده باشد؟... ببینید شاهزادگان مـا  

کننـد؟   به چه اضطرار از گرسنگی به خـارج فـرار مـی   

کند،  وقتی هیچ یهودي یک دینار به دولت ما اعتبار نمی

شوند که بروند  سفراي کبار ما با جلال تضرع مأمور می

 پرسـت،  به رهن استقلال دولت از کفر سـلاطین قـانون  

وجه گذران یومیـه گـدایی نماینـد! کـدام ننـگ، کـدام       

قانونی در  مسکنت، کدام افتضاح است که از ظلمت بی

الدوله،  (ناظم»داخل و خارج بر سر ما جمع نشده باشد

  ).211مجموعه آثار ملکم، نداي عدالت: 

نویسد  شخصی از اصفهان می "نویسد:  بار دیگر می

ه رعیـت را بـه   قانون کدام است؟ آن است ک ـ دولت بی

چاپد. حقوق ملـت را بـه هـر اجنبـی کـه       میل خود می

فروشد. خزاین ملک را به هر رذالت کـه   خواهد می می

کند. مواجب و طلبی نوکرها را بدون  میل دارد تلف می

خـورد. تعهـدات و امضـاي خـود را      هیچ خجالت مـی 

شود و هر دقیقه کـه دلـش بخواهـد     وار منکر می مردانه

ریـزد.   کند. عیال تو را به کوچه مـی  میهاي تو را  چشم

کنند. چه بکنـیم   اموال تو را ضبط و شکم تو را پاره می

قـانون،  ("که اینطور نشود؟ آدم بشـو و قـانون بخـواه    

  ).3نمره دهم: 

بنابراین از نظر ملکـم بسـیاري از معضـلات ایـران     

قانونی است. با حکومت قـانون اسـت کـه     ناشی از بی
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لگام زد و براي مردم آرامش نسبی و توان براستبداد  می

  احساس امنیت را به ارمغان آورد.

خان در روزنامه قـانون بـه برخـی از     همچنین ملکم

نی از جمله: ایجـاد مجـالس   ساختارهاي حکومت قانو

مجلس دربار اعظم یا مقننـه، مجلـس هیئـت    مختلف (

وزرا یا مجریه و مجلس ملی) و در مراحـل بعـدي بـه    

ارت بر اجراي صحیح قـانون اشـاره   اجراي قانون و نظ

  کند. می

... بدون وجود یک مجلس ملی که دایم مراقـب   "

معنی  اثر و بی اجراي قوانین باشد بهترین قوانین دنیا بی

گوییـد   خواهند بود... اگر پادشاه ما چنانکـه مکـرر مـی   

واقعأ طالب نظم ایـران اسـت پـس چـرا ایـن مجلـس       

 "آورد  نمــیشــوراي ملــی را یــک روز زودتــر فــراهم 

  ).2(قانون، نمره ششم: 

ــدگاه   ــه دی ــانون ب ــه ق ــا   در روزنام ــابه ب ــاي مش ه

نویسندگان آن نشریه نیز اشاره شده اسـت. بـه عنـوان    

وگوي مشیرالدوله و صـدراعظم چنـین نقـل     مثال گفت

  شده است:

را تنها و مختـار   مشیرالدوله: بلی اگر مجمع وزرا "

امـا نبایـد    ،یـد فرمای شود کـه مـی   بگذاریم همانطور می

و شـروح سـابق در    فراموش کرد که موافـق مـذاکرات  

یک دربار اعظم هم باشد.  اباید حکم مقابل مجمع وزرا

مستقل است. امـا درآن   کاملاً مجمع وزرا در امور اداره

دشاه مأمور هستند ضمن اعضاي دربار اعظم به حکم پا

را موافق قوانین صریح معین نمایند و  که تکالیف وزرا

ه مراقبـت و حـق اعتراضـات خـود نگذارنـد وزرا از      ب

وظایف خـود بـه هـیچ وجـه تخلـف بکننـد. ایـن دو        

کدام به تنهایی معنـی نخواهـد    مجلس توأم هستند. هیچ

اما وقتی هر دو در مقابل هم واقع شدند نتیجـه   ،داشت

عمل همان نظم و همان پیشرفت خواهـد بـود کـه در    

. صـدراعظم:  سایر ممالـک مشـاهده خـواهیم نمـود. ..    

عرض صریح بنده این است که اگر رأي مبـارك مقـرر   

فرماید که مجمع وزرا و مجلس دربار اعظـم را موافـق   

تـوانیم خـدمات    قواعد علمی نظم بدهیم آن وقت مـی 

(قـانون، نمـره    " دولت را با اطمینان بر عهـده بگیـریم   

  ).3چهلم: 

  

  شخصیت حقوقی

بـیش از  در مورد این شاخص نیـز روزنامـه قـانون    

مفهوم شاه به دولت پرداخته شده است. روزنامه قانون 

براي رسیدن به اهداف خود بیشتر به دنبال ایجاد یـک  

چهارچوب نهادي و حقـوقی و یـک دسـتگاه منسـجم     

بلکه  ،قانونمند بود. قانون به دنبال شاه خودکامه نیست

اي اسـت کـه بتوانـد قـدرت      برعکس بـه دنبـال رویـه   

کامـه را محـدود کـرده و از    حـدو حصـر شـاه خود    بی

تصمیمات و اعمال خودسرانه شخصی وي جلـوگیري  

  کند.

کنیم که این اوقـات   ... با نهایت وجد مشاهده می "

پادشاه ما مصرتر از هر حکیم و مجـدتر از هـر رعیـت    

هواخواه و داوطلب قانون شده اسـت. ... ولـیکن بایـد    

این حقیقت بزرگ را هـم خـوب ملتفـت بشـوید کـه      

 "پادشاه میسر نخواهـد بـود   هر قانون فقط به اراداستقرا

  ).3(قانون، نمره اول: 

قانونی دولت و اغراض و عدم کفایت بزرگان  بی "

وضع این دولت و بقاي این سلطنت را موجب حیـرت  

(قـانون، نمـره اول:    " و اسباب ترحم دنیا ساخته است

3.(  

ما اهل ایران یقین صاحب غیرت هستیم و یقـین   "

شعور داریم کـه بفهمـیم آدم بـا غیـرت بایـد از       اینقدر

قـانون،  ("شوکت دولت خود جـان بدهـد   براي حفظ
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  ).6نمره دوم: 

  

  شاخص عناصر ملی

در میان عناصر ملی روزنامه قانون بیش از همه بـر  

مرتبـه) تأکیـد کـرده اسـت.     246حفظ وحـدت ملـی (  

درواقع منظور اصـلی قـانون از حفـظ وحـدت همـان      

یـابی بـه قـانون و     تفاق به منظور دسـت ایجاد اتحاد و ا

ساختار حقوقی بود. به چند نمونه در این زمینه اشـاره  

  کنیم: می

... و این نکته مثـل آفتـاب روشـن اسـت کـه از       "

کند مگر  هیچ ملک، هیچ قدرتی ظهور نمی طرف خلق،

به اتفاق. اتفاق اولین شرط زندگی ملـل اسـت. بـدون    

هرگـز خلاصـی    اتفاق هیچ گروهی از ظلمـت اسـیري  

جویاي نظام ایـن ملـک    اًنخواهد یافت. پس اگر حقیقت

ید در تدبیر اتفـاق ایـن خلـق    هستید قبل از هر خیال با

  ).2قانون، نمره نهم: ("باشید

را از هر طـرف کـه ملاحظـه نمـاییم      مسأله... و  "

خواهیم دید که تکلیف ما امروز منحصر به ایـن اسـت   

ق بکنـیم و بـه قـوت    که به ترویج آدمیت مردم را متف ـ

  ).1قانون، نمره هشتم: ("اتفاق، قانون بخواهیم 

... مقصود از اتفاق ما به هیچ وجه این نیست کـه   "

در همه امور با هم متفق باشیم. چنان اتفاق محال است 

و ما لازم نداریم. مراد از اتفاق ما منحصر به این اسـت  

که یک جهت و یک زبـان بگـوییم، مـا آدم هسـتیم و     

  ).2(قانون، نمره هفتم:  "خواهیم انون میق

از دیگر عناصر ملی که در روزنامه قانون بیشتر بـه  

مرتبـه)  38(خورد حفظ اعتبار امضاي دولتی  چشم می

  . به چند نمونه زیر از متن روزنامه توجه کنید:است

تـرین دولـت روي زمـین کـدام اسـت؟ آن       احمق "

راي جاهـل  دست وزررا داست که اعتبار امضاي خود 

بازیچـــه ســـفاهت و آلـــت رســـوایی خـــود قـــرار  

  ).3روزنامه قانون، نمره هفتم: ("بدهد

نظام امور دنیا بسته است به رعایت آن قرارها که  "

گیرنـد. چـه    مردم به قول یا امضاي خود بر عهـده مـی  

توقع از یک دولتی که رؤساي آن نه بـه حـرف نـه بـه     

خط خـود بـه   وعده نه به تلگراف نه به قسم نه به دست

  ).4همان: ("اند قدر الواط بازار اعتباري باقی نگذاشته

دهند  ... چرا به امضاي سایر دول کرورها پول می "

دهنـد؟ بـه علـت     و به امضاي دولت ما یک غـاز نمـی  

اینکه دولت ما هر روز بر امضـا و بـر قرارهـاي خـود     

  ).3(قانون، نمره دهم:  " کند هزار تف می

کنیــد یکــی از  مشــاهده مــی همــانطور کــه در بــالا

هاي روزنامه قـانون حفـظ اعتبـار و     ها و نگرانی دغدغه

حیثیت امضاء و دستخط دولتی بود. چرا که در بسیاري 

از مــوارد تصــمیمات و فرامینــی کــه بــه امضــاي شــاه 

کردند؛  رسید و باید وزرا و درباریان آن را اعمال می می

دند و ش ـ درواقع اعتنایی براي دستخط شـاه قائـل نمـی   

والیان و درباریان بر مبنـاي مصـلحت خـود اقـدام بـه      

 ينمودند. بنابراین طبیعی بـود کـه امضـا    انجام امور می

  شاه در میان دول دیگر نیز ارزشی نداشته باشد.

  

  شاخص مشروعیت

 اًدر روزنامه قـانون شـاخص مشـروعیت خصوص ـ   

ین میزان تکـرار برخـوردار   بیشترمشروعیت مذهبی از

تا دوران ظهور روزنامه قانون تنها عامل است. در واقع 

محدودکننده قدرت شاه عامل مذهب بـود. چنانکـه در   

برخی موارد روحانیون مخالفت خود را بـا تصـمیمات   

شاه و درباریـان در قالـب اعتراضـات مـذهبی مطـرح      

  کردند. می

باید دایره این مجلس را به قـدر امکـان وسـعت     "

ان نامی و ملاهـاي  داد. باید مجتهدین بزرگ و دانشمند

قابل و اعیان هر ولایت حتی جوانان با علم از اعضـاي  
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این شوراي کبري باشند. ... باید بزرگان دین و دولـت  

اقتضاي بیداري ایـن عهـد بـه     و عموم ارباب شعور به

اتفاق همدیگر دور این مجلس را بگیرند و به هر نـوع  

بسـته  تدبیر به خلق ایران حالی نمایند که احیاي ایـران  

به اجراي قانون و اجراي قانون بسته به اعتبار و کفایت 

  ).4قانون، نمره دوم: ("این مجلس است 

... اصول این قانون به قدري مطابق اصول اسـلام   "

توان گفت سایر دول قانون اعظـم خـود را    است که می

  ).2قانون، نمره پنجم: ("اند  از اصول اسلام اخذ کرده

ب ایـران از عـدم اجـراي    سبب همه ایـن مصـای   "

قوانین شربعت خداست و استخلاص این ملک ممکن 

مگر به اجراي احکام الهی. ... اکمل تدابیر  ،نخواهد بود

و منبع جمیع فیوض هستی در خزانـه شـریعت اسـلام    

آدم در هر نقطه عالم کـه ظهـور بکنـد     است. ترقی بنی

قـانون، نمـره   ("لامحاله از پرتو معرفت اسـلام اسـت   

  ).1: نهم

 ه... به حکم هر قـانون شـرعی و عقلـی بـر ذم ـ     "

علماي دین واجب اسـت کـه بلاتـأخیر یـک مجلـس      

شوراي کبراي ملی ترتیب بدهند و موافق اصول شـرع  

طـوري مقدس حقوق ملت و شرایط بقاي دولت را آن

نمره بیسـتم:   قانون،  ("که باید مقرر و مستحکم بسازند 

2.(  

کنید در  الا مشاهده میهاي ب همانطور که در عبارت

روزنامه قانون به مبحث مشـروعیت مـذهبی در قالـب    

دخالت و نفوذ روحانیون و ارتبـاط شـریعت و قـانون    

اشاره شده است. بنابراین روزنامه قـانون روحـانیون را   

به عنوان یک عامل مؤثر در ایجـاد سـاختار قـانونی در    

بخش حکومـت   کشور و همچنان یک عامل مشروعیت

برد اهداف  کند. روزنامه قانون به منظور پیش یمعرفی م

ــا حکومــت خودکامــه و اســتبدادي و (خــود  ــه ب مقابل

برقراري یک دولت قانونمند در کشور)، پایه و اصل و 

بینـد. وي در ایـن    اساس قانون را در شریعت اسلام می

رود که چنانکه در بالا مشـاهده   زمینه تا جایی پیش می

کشورهاي غیـر اسـلامی را   کنید حتی اساس قوانین  می

کنـد و ایـن چنـین بـه      نیز در شریعت اسلام معرفی می

  بخشد. هاي خود رنگ و جلباب مذهبی می خواسته

شاخص امنیت به چند دسته تقسیم  شاخص امنیت:

شود. از میان این تقسیمات در روزنامه قانون امنیت  می

) از بیشـترین میـزان تکـرار     مرتبـه 130(جانی و مـالی  

برخوردار است. در روزنامه قانون در بسیاري از مـوارد  

به نبود امنیت جانی و مالی اشاره شـده اسـت. از نگـاه    

این ناامنی در عدم و جود قـانون   هخان ریش میرزا ملکم

  کنیم: در کشور بود. به برخی از این موارد اشاره می

اي نیسـت کـه از شـرط     هیچ امیر و هیچ شاهزاده "

غلامـان سـفراي خارجـه اطمینـان     زندگی خـود بقـدر   

داننـد   داشته باشد. حتی برادران و پسرهاي پادشاه نمـی 

فردا صبح به عراق عرب منفی خواهند شد یا به ملـک  

روس فرار خواهند کـرد. ... در ملکـی کـه هـیچ کـس      

مأذون نباشد لفظ قانون و اسم حقوق به زبـان بیـاورد،   

خلـق   در ملکی که مال و جان و ناموس و تمام زندگی

موقوف به بوالهوسی رؤسـا باشـد، در ملکـی کـه هـر      

جاهل نانجیب بتواند بر مسـند وزارت خـود را مالـک    

رقاب کل ملت قرار دهد در آن ملک همت ملوکانـه و  

(قانون، نمره  "الهی چه معنی خواهد داشت عدالت ظل

  ).2اول: 

... ولایات همه ویران، رعیت همه فراري، لشـکر   "

همه خـراب، سـادات مـا مـردود،     آلت رذالت، مدارس 

علماء همه ذلیل، قـانون سـلطنت منحصـر بـه دلخـواه      

جهال دنی، فروش مناصب هراج حقوق، همه در میدان 

فضاحت، نه اختیار مال نه اطمینان جان نه مجال حرف 
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  ).1قانون، نمره نهم: ("نه امکان حرکت 

ــه  شــاخص آزادي:  ــد مقول ــه چن شــاخص آزادي ب

زنامه قـانون آزادي اجتماعـات و   شود. در رو تقسیم می

ها تکـرار شـده اسـت.     آزادي کلام بیش از دیگر آزادي

در واقع مجموع کل تکرار شاخص آزادي در روزنامـه  

. در این جا بایـد گفـت کـه در شـرایط     است54قانون 

اجتماعی دوران روزنامه قانون، فضاي سیاسی  -سیاسی

. در بـرد  کشور در یک شرایط اختناق و بسته به سر می

واقع به دلیل حاکمیـت فضـاي اسـتبدادي و حکومـت     

اي کـه   خودکامه زمینـه ابـراز آزادنـه هـر نـوع اندیشـه      

مخالف حکومت بود، وجود نداشت. بنابراین در چنین 

هـاي   شرایطی اندیشه ابراز آزادانه عقاید و بیان خواسته

هـاي روشـنفکران و    مردمی به یکی از مهمترین دغدغه

شـد. بـه چنـد نمونـه از شـاخص      طلبان تبدیل  اصلاح

  کنیم: آزادي اشاره می

هیچ یک از جنابان شما از براي هیچ حرفـی کـه    "

نباید مورد مؤاخذه بشـود   اًدر این مجلس زده باشد ابد

مگر به حکم آن قواعد که شما خودتان معـین و مقـرر   

  ).3(قانون، نمره هیجدهم:  "کرده باشید 

ادي لازم ... در این مجاهدت خـود هـیچ زور م ـ   "

نداریم. اقوا اسلحه دنیا در این عهد کلام آزاد است. در 

استعمال این اسلحه به خواست خدا وظایف مردانگـی  

پرستی را به وجهی که در قوه بشر باشد  و شرایط ملت

  ).4قانون، نمره سی و هشتم: ("به عمل خواهیم آورد

فرماییـد. در یـک    ... چرا از امنیت حقوق ما نمـی  "

آزاد  هفرنگســتان دو هــزار و پانصــد روزنامــپایتخــت 

هست. و اگر یک بنـده خـدا در ملـک مـا یـک کلمـه       

آراي وزراي  حرف حق بگوید باید به حکم عقل جهـان 

قـانون، نمـره   ("ما تا هفت پشت مغضوب دولت بماند

  ).2چهل و یکم: 

... مــراد مــا از فضــل و هنــر آن هنرهاســت کــه  "

در خـدمت ملـت   بغیرت عمل و به قدرت قلـم بتـوان   

ظاهر ساخت. معنی قـدرت قلـم را هنـوز اهـل ایـران      

زیـرا کـه درجـه قـدرت قلـم       ،اند درست ملتفت نشده

بسته به درجه آزادي قلم است. در هر دولتی که مـردم  

مأذون هستند افکار حسنه خود را به طرزهـاي حسـنه   

"بیان نمایند قلم فضـلا بهتـرین مشـعل ترقـی اسـت      

  ).5قانون، نمره دوم: (

ما اهل ایران هیچ حق نداریم که از ذات مقـدس   "

شاهنشاهی سؤال نماییم که چرا اولیاي این دولت فلان 

ها را غارت کردند. چـرا   وزیر را کشتند. چرا فلان خانه

کنند. چرا ملت ما را بـه   ملک ما ار این طور خراب می

قانون، نمره دهـم:  ("اند  این شدت ذلیل اسارت ساخته

2.(  

  

  قواتفکیک 

هـاي   شاخص تفکیـک قـوا نیـز هماننـد زیرمقولـه     

. با توجه به توضـیحات بـالا بایـد    استشاخص قانون 

که به ساختار قـانونی  گفت که روزنامه قانون همچنان

لذا در برخی موارد نیز به تفکیـک   ،توجه فراوان داشته

قوا به منظور ایجـاد یـک جامعـه بـا سـاختار حقـوقی       

همانند غرب پرداخته اسـت. در زیـر بـه چنـد نمونـه      

  کنیم: اشاره می

... در جمیـع   "کردند:  نویسندگان قانون تصریح می

هـا را چنـان    دول اولین تدبیر این بوده است که وزارت

وزیـر نتوانـد بـه سـایر     تقسیم وتحدید بکنند که هـیچ  

اندازي و به تدریج جمیع قواي دولـت   ها دست وزارت

هـا   را ضبط نماید. دول آسیا در این علم تقسیم وزارت

اند. تاریخ مشرق پر اسـت   عمومأ همه وقت عاجز بوده

نفس که با وجود اقسام هنرهـاي خـود    از سلاطین نیک

در زیر پنجـه یـک وزیـر خـودرو آلـت اغـراض او و       

اند. چه باید کرد کـه پادشـاه و    لت خود بودهمخرب دو
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دولت از مصائب چنان حادثه قبیح معاف بماننـد. بایـد   

هاي دولت را از روي علـوم ایـن عهـد موافـق      وزارت

قـانون، نمـره هیجـدهم:    ("قانون تقسیم و تحدید کرد 

1.(  

شـکی نیسـت کـه     "نویسـند:   و در جاي دیگر مـی 

، ت هشـتاد نفـر داد  توان به دس عنان اداره دولت را نمی

اما مطلب بر جناب شما مشتبه است. این هشتاد نفر در 

مداخلـه نخواهنـد داشـت. اداره امـور      عمل اداره اصلاً

تمامأ در دست وزراي مسئول خواهد ماند. کـار دربـار   

اعظم منحصر خواهد بود به ترتیب قوانین و به مراقبت 

  ).2قانون، نمره سی و هفتم: ("اجراي قوانین 

هاي عدلیه در جمیع ولایـات   خانه دیوان "نین: همچ

به انتظام و استقلال کامل مستحفظ و ضامن اجراي این 

نمره سـی و چهـارم:   قانون، ("امنیت عامه خواهند بود 

2.(  

دربار اعظم در امور اداره و در اجراي قـوانین بـه    "

مداخله نخواهند کـرد. دایـره    اًهیچ وجه فعلأ و مستقیم

ر اعظم منحصر خواهد بود به وضـع قـوانین   اقتدار دربا

و مراقبــت اجــراي قــوانین. اجــراي قــوانین بــر عهــده 

به هیچ کار دولتـی اقـدام نخواهنـد     اًوزراست. وزرا ابد

قانون، نمره سـی و  ("مگر بحکم و بر طبق قانون  ،کرد

  ).2پنجم: 

  

  گیري نتیجه

در نیمه دوم سده نوزده در ایـران شـاهد گسـترش    

در  اًطلبانه و تجددخواهانه، خصوص ـ صلاحهاي ا اندیشه

حوزه سیاسی، در میان روشنفکران و نخبگان حکومتی 

هـا در   باشیم. در مورد سرگذشـت و نـوع حکومـت    می

ایران باید گفت که در طول سـالیان طـولانی در ایـران    

هــاي اســتبدادي و  شــاهد ظهــور و ســقوط حکومــت 

یان خودکامه بودیم. به عبارت دیگر در تمام طـول سـال  

هـا نـوعی قـدرت نامحـدود      گذشته شاهان و حکومت

داشتند و بدون هیچ محدودیت قانونی قـادر بـه انجـام    

هر امر حکومتی در کشور بودند. بنابراین با سقوط یک 

جایی که هیچ بدیلی براي حکومت  شاه مستبد نیز از آن

طلـب   استبدادي و فردي وجـود نداشـت، فـرد قـدرت    

ت خودکامانـه تکیـه   دیگري بر مسند سـلطنت و قـدر  

زد. بنابراین تـلاش بـه منظـور برکنـاري یـک شـاه        می

مستبد و جایگزین کردن آن با شاه دیگـر هـیچ حـق و    

کرد، مردم همچنان رعیت  حقوقی براي مردم ایجاد نمی

شـدند و از هـیچ حقـوق و     شاه و حکومت شناخته می

امنیتی برخوردار نبودند. در طی تداوم چنـین شـرایطی   

اري از روشــنفکران حکــومتی از جملــه بــود کــه بســی

خان پی به وجـود یـک خـلأ     ها میرزاملکم مهمترین آن

داري در کشـور کـرد و آن نبـود     بزرگ در امر حکومت

یک قانون مدون جهت محدود کردن قدرت شـاه و در  

واقع وسعت بخشیدن به قدرت مردم و پررنـگ کـردن   

داري بـود.   هـا در امـر حکومـت و مملکـت     حضور آن

خان با حضور در کشـورهاي خـارجی و    این ملکمبنابر

مطالعه آثار نویسندگان خـارجی و بـا آگـاهی از نظـام     

سیاسی و قانونی غـرب در پـی ایجـاد یـک حکومـت      

قانونمند و محدود شده توسط قـانون در کشـور بـود.    

وي در راستاي این هدف اقدام به نشر روزنامـه قـانون   

ن تشـکیل  لندن) نمود کـه هـدف آ  (در خارج از کشور 

یک دولت حقوقی در کشور بـود. بـا بررسـی مطالـب     

هاي دولـت حقـوقی    ترین شاخصه روزنامه قانون عمده

را به ترتیب تکرار و اهمیت مطرح کردیم کـه عبـارت   

ــی،     ــر مل ــوقی، عناص ــخیت حق ــانون، ش ــد از: ق بودن

گونـه   . همانستقوا مشروعیت، امنیت، آزادي و تفکیک

دهـد مطالبـه قـانون در کـل      که آمار و ارقام نشان مـی 
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هـاي دیگـر مـورد     روزنامه بیش از مطالبات و خواسـته 

توجه بوده است. بنابراین بررسی تک بـه تـک تمـامی    

ها حاکی از ایـن   هاي آن ها با زیر مجموعه این شاخص

بود که روزنامه قـانون بـه دنبـال ایجـاد یـک سـاختار       

  نمند و یک دولت حقوقی در کشور بود.حقوقی و قانو
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هـاي   بازشناسی جریـان  "مریجی، شمس االله،  -11

، 37، مجله علوم سیاسی، شـماره  " روشنفکري در ایران

  .1386بهار

هاي فردي و  گستره آزادي "مصباح، همایون،  -12

  .1388، 6و  5، مجله اندیشه، شماره "اجتماعی

آزادي بیان و آزادي مطبوعات،  "میادورنارت،  -13

، متـرجم: حـدادیان مقـدم،    "حـق انسـانی اسـت    یک 

رســانی و کتابــداري، رســانه،  اســماعیل، نشــریه اطــلاع

  .1380، 45شماره 

"میرعرب، مهرداد، سـجادي، سـیدعبدالقیوم،    -14

، مجلـه علـوم سیاسـی،    " نیم نگاهی به مفهـوم امنیـت  

.1379، 9شماره

خـان: مجموعـه آثـار     ملکـم  الدوله، میـرزا  ناظم -15

گردآورنده محیط طباطبـائی)، تهـران،   (خان،  مملک میرزا

  ش.1327دانش، 

خـان، روزنامـه قـانون،     الدوله، میرزاملکم ناظم -16

، 13، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1ه.ق، نمـــرات:  1307

18 ،20 ،27 ،34 ،35 ،37 ،38 ،40 ،41.  

امنیـت حقـوقی بـه مثابـه      "ویژه، محمدرضا،  -17

علـوم سیاسـی،    ه، نشـری "شرط تحقق امنیت قضـایی  

  .1390، بهار58راهبرد، شماره 

مفهوم تـازه حاکمیـت در    "ویژه، محمدرضا،  -18

ـ اقتصـادي،    اطلاعات سیاسی ه، نشری"حقوق عمومی 

  .1358، آذر و دي 232و  231شماره 

نگرش تطبیقی بر مبانی و  "ویژه، محمدرضا،  -19

ــوقی  ــت حق ــه "ســاختار دول ، تهــران، دانشــگاه علام

  .1389طباطبایی، 

ــامی، داوود،  -20 ــی    "اله ــوق طبیع ــلام و حق اس

فلسـفه، کـلام و    ، نشـریه "ها: آزادي قلم و بیـان   ن انسا

  .1359، 7هایی از مکتب اسلام، شماره عرفان، درس

رضا،  محمدعلی، طیب، علی همایون کاتوزیان، -21



  

  

  1391پاییز، سومالملل، سال اول، شماره  مجله دانش سیاسی و بین/46

ي لیبرالیسم اروپـایی و مفـاهیم نـو آزادي در    ها گونه "

 155اقتصادي، شماره –، مجله اطلاعات سیاسی "ایران

  .1379، 156و 


